
  6/1  2003سپتامبر   آناهيد : نگارش

 اختلاف جهان بينی ماترياليسم و فرهنگ ايران
  

 .اکنون سزاوار است که براستی مردم ايران، براندازنده ی آز و دشمنی، سر برافرازند و بندها را کليد شوند

سرشته شده وهر تغييری ) ماتر(هر پديده ای از ماده، جسم: تعريف جهان بينی ماترياليسم بطور خيلی ساده اين است
در اين تعريف پديده هايی چون مهر، دوستی، راستی، خشم، دشمنی و دروغ يا جايی . ه ی مادی دارددر پديده ريش

در سيستم ماترياليسم، با نگرش :  برای نمونه. برای بررسی ندارند و يا تنها ريشه ی اقتصادی آنها مورد نظراست
به فرزند، را در نيازهای مادی بررسی روند مارکسيستی، نهادهای مهرورزی، ميان زن و مرد يا کشش پدر و مادر 

  . ارزش انسان، مادی و تابعی از کالای دست آورد او در بازار است. می کنند
نهاد هر چيز در دانه، تخم، . در فرهنگ ايران هر پديده ای از پديده های ديگری می رويد، زاييده، آفريده می شود

د و می تواند در برخورد و آميزش با پديده های ديگر کمترين بخش ساختار آن چيز، که زاينده است، می باش
زمين، ماه، خورشيد، آب، مهر، جاندار، خرد، درستی، کژی، ( در اين بينش هر پديده ای . برانگيخته يا باردار شود

 به. از آميزش گوهرهايی ، بسان دانه، آفريده شده اند و خود هم آفريننده هستند) خشم، نيکی، بدی، زيبايی، زشتی
  .در روندِ خود افشانی ازهستی پيشينی پديد آمده است) همه ی پديده های پنهان و پيدا(هستی : سخنی ديگر

، اگر پديده ای به " مهر"اگر کوتاه به اختلاف اين دو بينش نگاه کنيم به اين گفته می رسيم که از نظر ماترياليسم 
آميخته شده است، يعنی هيچ ماده " مهر" ن هر ماده ای با از ديدگاه فرهنگ ايرا. شمار آيد، بدون ماده وجود ندارد

هستی با نيروی مهر زنده است، با مهر . مهر همآهنگی ميان تضاد های هستی است. ای بدون مهر وجود ندارد
  .آميزش دارد، از مهر بارور می شود، در مهر می رويد

است، که از راه فلسفه ی اجتماعی و دانش مردم ، ماترياليسم د يالکتيک "ماترياليسم" دراين نوشتار منظور از( 
شناسی مارکس و انگلس سيستماتيک بررسی و تعريف شده است، و هرگز سخن پردازان، حزبها، کشورها، 

  .حکومتها، قدرتمندان مارکسيست و به هيچ وجه سازمانها و گروه های چپ ايران مورد نظر نبوده اند
تار، بينش کُهن ايران است که در فلسفه ی زرتشت، انديشمند ايران، پديدار ، در اين نوش"فرهنگ ايران" منظور از 

و بيان شده، و هرگز دين زرتشتی موبدان، شاهان، قدرت ورزان دوران ساسانی و به هيچ عنوان دين خاموش و 
  .)تحريف شده ی موبدان خود باخته و تسليم شده ی بعد از اسلام مورد نظر نبوده است

مثلاً، انسانی که عبد االله . شور از تصوّر آن جامعه، در مورد پيدايش انسان، بنيان گذاری می شوندسامان های هر ک
خلق شده باشد، در خلافت فقيه به صراط مستقيم رانده می شود وانسانی که آزاده و خردمند به وجود آمده است، 

  . و برگزيندخود توانايی دارد که نيکی و بدی، راستی و کژی، را بيازمايد، بشناسد
در دنيای ماترياليسم انسان از حيوانهای ديگر تکامل يافته وعامل مهم برتری و پيشرفت انسان کاربرد ابزار درتهيه 

از اين ديدگاه پيدايش رشک، کين، خشم، زور، ستم، جنگ و کشتار ضرورتهايی در . و تدارک نيازهای زندگی است
  .ش و ابزارهای توليد درآن جامعه بستگی داردروند جامعه هستند و چهره ی اين روند به رو

از درخت همه تخمه، بوسيله ی سيمرغ يا ( از مينوی آغازين) انسان، حيوان، گياه( در فرهنگ ايران همه جانداران 
. در زمين افشانده، ورزنده و با خدايانی چون باد، آب، مهر، جانان آميخته و روييده، آفريده، شده اند) ماه يا کيومرث

از راه خرد و آزمون ) چون جمشيد( انسان خردمند. شانه خدايی در جانداران نيروی زايندگی يعنی آفرينندگی آنهاستن
ابزارهای توليد، که در درازای زمان به آنها پی برده . به منش نيک می رسد و خودش شيوه ی زندگانی را می آرايد

 درخت به کار رود نکوهش، ابزاريکه در نواختن موزيک اَرّه ايکه در بريدن. است، دست آوردهای انسان هستند
  .شادی بخشد ستايش، می شود

ماترياليسم انسان را برده ی مادر زاد نمی داند ولی می پندارد که ابزارکار و توليد کالا انسان را برده و برده پرور 
يد می سازد، بلکه اين کالا است که اين انسان نيست که با استفاده از خرد خود ابزاری را برای بهبود تول. می کند

در . در اينجا اختلاف بينش ماترياليسم با فرهنگ ايران نمايان می شود. نيروی او را در ساختن ابزار بر می انگيزد
درهمياری و همپرسی خدايان و ( فرهنگ ايران انسان از برخورد با پديده ای  برانگيخته می شود، او می انديشد، او

در فرهنگ ايران همه ی پديده های . می آزمايد، او می جويد و اوست که می يابد و می آفريند) ياری فروهر ها
انسان در فرهنگ ايران از انبوهی از گوهرها . به کردار تخم،هسته و دانه هستند..) زمين، آب، خرد، مهر و( هستی 

 جدا بافته ايست بلکه ادامه ی گوهر سرشته شده، چون خدايان در سرشت او جان فشانی کردند، نه اينکه تافته ی
  . خدايان است، نگه داری و آبادانی جهان از روند زندگانی او بريده نيست
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  .اين است که انسان، اندازه درستی، و کار يا توليد کالا ، پرورده ای از هنرهای اوست
انسان هم به ) نيروی. ( دا می کند ماترياليسم براين باور است، که بازده نيروی کار انسان در بازار کالا ارزش پي

ارزش کالا را بازار عرضه و . عنوان کالا  به شمار می آيد که در تلاش معاش و در توليد کالا از آن استفاده می شود
نيستند و از ديدگاه ماترياليسم به حساب " ماده" خرد، ورزيدگی، دانش و تجربه ی انسان که از. تقاضا تعيين می کند

.  رای ماترياليسم تنها کاری که به کالا تبديل شود، و در بازار قابل فروش باشد، در خور ارزشيابی استب. نمی آيند
بر اساس اين ديدگاه می توان گفت کارل مارکس، که در باره ی جامعه ها اند يشيده و پژوهش کرده،  کالايی ندارد که 

  .به بازار عرضه کند،  تنها مصرف کننده و سربار اجتماع است
خرد از راه همه ی عضوها رُشد می کند و برانگيخته می گردد . در فرهنگ ايران کار، افشاندن خرد در جهان است

که تخم در ) برزگر(ورزگر . کار از ورزندگی و مهر انسان در پديده های ديگر روان می شود. به ويژه از راه دست
خم زمينه ی آفرينندگی ايجاد می کند، او با کارش زمين پخش می کند به تخم و زمين مهر می ورزد، او برای ت

کارگری . کار در فرهنگ ايران نو سازی، نوشوندگی و فراهم کردن جهان نوشونده است. نوزايی به وجود می آورد
باغبانی که با کارش گلستانی را . که يک بيل يا تراکتوری می سازد ابزار زايندگی برای زمين به وجود می آورده

ارزش کار در فرهنگ ايران در بازار . دهد نه تنها به گلها نيکی کرده بلکه او فرّ و زيبايی آفريده استسامان می 
دراين ديدگاه به ورزندگی و نوشوندگی، که از راه کار وخرد در پديده ها آشکار می گردند، . فروش تعيين نمی شود

 و گردش ماه، بهار و زمستان را ستايش می کند زرتشت  دشتها و جنگلها، آب و باد، تابش خورشيد. ارج می نهند
نه برای اينکه محصولی در بازار به فروش برسد بلکه، او بر اين باور است که با بر پاداشتن سبزه زارها به هستی 

در اين فرهنگ انديشه ی زرتشت هم دانه و تخم زاينده ای است، که در خرد کارساز انسانهای ديگر . نيکويی می کند
ستايش کار تنها . د، اين ارزش می تواند در دانش، منش، بينش، خشنودی و شادی شهروندان نمايان شودمی روي

زمين، آب، گياه و هوا به مفهوم يک . برای زندگانی خود کارورز، به پندار زندگی يک فرد، به شمار آدميان نيست
، همه ی آبها، همه ی گياهان به هم پيوسته  از ديدگاه فرهنگ ايران همه ی انسانها. بخش از هستی جانداران هستند

با کارش در زمين مهر ) آب، باد، زمين، ماه، خورشيد( اين است که انسان مانند خدايان ديگر. نه از هم بريده هستند
می افشاند او در روی زمين بهشت می سازد نه اينکه بخواهد آنرا بفروشد بلکه برای ساختار پيوند و گستردن فرّ و 

. برداشت از واژه ی همگان، تنها همه ی جانداران نيست، بلکه همگان، همه ی هستی است. در همگان استشادی 
انسان از دانه ايست که با گوهر خدايان ديگر آميخته شده، نه . در اين فرهنگ تصوير پيدايش انسان مينويی است

.  وهميشه در حال دگرگونی و زايندگی هستندهمانطور که دانه های گياه از دنباله يک ديگر می رويند. مُردنی است
همانطور که از چندين ميليون سال پيش تا کنون درخت بلوت و يا مارمولک در جهان وجود داشته، انسان هم، که 

در اين فرهنگ انديشه، . دارنده ی گويش و خرد است، مانند جانداران ديگر در دنبال هم وجود داشته و خواهد داشت
، سخن، شادی، مهر، دوستی و ديگر پديده هايی که نهان هستند، بسان  )گوش دادن(نر، نيويش دانش، موزيک، ه

  .پديده های آشکار  ارزشمند، زنده، روينده و فزاينده می باشند
باز مانده، کالای خرج در ( از ديدگاه ماترياليسم ورزيدگی کارگر و برتری ابزار کار زمينه ی رُشدِ ارزش اضافی

يعنی کارگران . اهم می کنند و در نتيجه باعث استثمار گارگر و گسترش ستم کاری در اجتماع می شوندرا فر) رفته
جامعه ی پيشرفته که از ابزاهای مدرن توليد استفاده می کنند بيشتر استثمار می شوند تا کارگرانی که به سختی با 

 با ارزش اضافی کمی، سنگهای بنايی را با نيروی  مثلاً ، به زنان و کودکانی که در هند،. دستها يشان کار می کنند
تن حمل می کنند  کمتر ستم می شود تا به کارگران نفت آور بحرين، که با ايجاد ارزش اضافی زيادی، نفت را به 

. جامعه ی آرمان ماترياليسم جامعه ايست که در آن استثمار وجود نداشته باشد. کشتی های نفتکش جريان می دهند
در اين جامعه مهر، زيبايی، هنر، شادی، . کس آنقدر کار کند که نيازهای زنده بودن خود را بر آورده سازديعنی هر 

ماترياليسم تأثير تابش خورشيد برهستی را : يک نمونه. دوستی و پيوند مردم به يکديگر ارزش بررسی کردن ندارند
  . توليد بيشتر کالا  بهره می گيرددر ميزان گرمی و کُنش های فيزيکی می بيند و از اين آگاهی در

مهر . او را پيوند دهنده ی ضدّها می دانستند) آتش(را مهرفشانی خداوند مهر، گرمی ) تابش خور(  ايرانيان خورشيد
هستی ، که در سرشت آنها دو مينوی بهی و بدی همگام هستند، همآهنگی ) کمترين بخش( در همه ی دانه های

وجود مهر در ميان پديده : نگرش ايرانيان در مورد مهر، گرمی، آتش، چنين بوده است. درهمزيستی ايجاد می کند
آنها از . برقرار می کند) تعادل(های هستی، که در ساختار آنها مينوی فزاينده و مينوی کاهنده وجود دارد، همآهنگی 

مهر افشانی .  شهر و کشور استاين بينش نتيجه می گرفتند که  پيامد مهرافشانی پيوندِ مردم، خانواده، روستا،
  :دراينجا می توان گفت. انديشدن نيکو، کارنيکو، داد و دادگری است
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  ".تفاوت از زمين تا آسمان است"  ميان بينش فرهنگ ايران و احکام جهان ماده پرور    
 در نازندگی به گفته ی زرتشت در جامعه ايکه مهر نباشد مردمش. از ديده فرهنگ ايران مهر مينوی زندگی است

تصوّرايرانيان از کوشايی، خردورزی، جويندگی انسان در بُن داده ی جمشيد  . زيست دارند نه اينکه زندگی می کنند
 با وجود اينکه اين داستان با خود خواهی موبدان قدرت ورز و پادشاهان جنگ آور دوران  .به روشنی نمايان است

بهتر .  ن خرد مند با منش های نيک در پيکر جمشيد آشکاراستساسانی دگرگون و خشن شده، ولی تصوير انسا
  .  است که مفهوم پيوند خرد و کار را، در بينش ايرانی به طور فشرده، از زبان پُر راز فردوسی بشنويم

   در نـــام جـــســـتـــن بـــه گـــردان ســـپــــرد     نـــخـــســـت آلـــت جـــنـــگ را دســـت بـــرد
   چــو خــود و زره آــرد و چــون جــوشــنــا        نــــرم آــــرد آهــــنــــایـه فــــر آــــيــــبــ

   آــه پــوشــنــد هــنــگــام نــنـــگ و نـــبـــرد        جــامــه آـــردیدگــر پــنــجــه انــديــشــه 
   يــشــان ســپــاس ا نـيـســت از آــس بــرآـجـا     ســديـــگـــر گـــره را شـــنـــاسیبــه ســود

   بــه گــاه خــورش ســرزنــش نــشـــنـــونـــد       بــكـــارنـــد و ورزنـــد و خـــود بـــدرونـــد
    یهـــمـــان دســـت ورزان ابـــا ســـرآــــشــــ     یـــوخـــوشـــنچــهــارم آــه خــوانــنـــد اهــ

   روانــشــان هــمــيــشــه پــرانــديــشــه بــود      شــان هــمــگــنــان پــيــشــه بــودآـجـا آــار
   بـــبـــيـــنـــد بــــدانــــد آــــم و بــــيــــش را       خـــويـــش رایآــه تــا هــر آــس انـــدازه 

   ـــه آب انـــدر آمــــيــــخــــتــــن خــــاك را ب     بــــفــــرمــــود پــــس ديـــــو نـــــاپـــــاك را
   ســبــك خــشــت را آــالــبــد ســـاخـــتـــنـــد       ــل آمــد چــو بــشــنــاخــتــنــدهـرانــچ از گِ

    آــا رآـــرد ینــخــســت از بــرش هــنــدســ     بــه ســنــگ و بــه گــچ ديـــو ديـــوار آـــرد
   چــو ايــوان آــه بــاشــد پــنـــاه از گـــزنـــد       بـــلـــنـــدیچـــو گـــرمـــابـــه و آـــاخ هـــا

    خـــواســـتـــار ی آــرد ازو روشـــنـــیهــمــ      ز خـــارا گـــهـــر جـــســـت يـــك روزگـــار
   ــو يــاقــوت و بــيــجــاده و ســـيـــم و زر چ      بــه چــنــگ آمــدش چــنــد گــونــه گـــهـــر
   شـــد آراســـتـــه بـــنـــدهــــا را آــــلــــيــــد       ز خـــارا بـــه افــــســــون بــــرون آوريــــد

   از آـــه دارنـــد مـــردم بـــه بـــويـــش نـــيــــ       خـــــوش آورد بـــــازی هــــایدگــــر بــــو
   چـو عـود و چـو عـنـبـر چـو روشـن گـلــاب      نـابکچـو بـان و چـو آـافـور و چـون مـشـ

    و راه گــــــزنــــــد یدر تـــــنـــــدرســـــتـــــ     و درمــــان هــــر دردمــــنــــدیــــکپـــزشــــ
   ـهــان را نــيــامـــد چـــنـــو خـــواســـتـــار جـ      هـــمـــان رازهـــا آـــرد نـــيـــز آشــــكــــار

    شــتــاب یز آـشــور بــه آــشــور گــرفــتــ       بــر آبیگــذر آــرد از آن پــس بــكــشــتــ
شناخت ابزارآهنی، : فرهنگ ايران کارآيی انسان را به اين رديف، که در شاهنامه آمده، ستايش کرده است

کی، برزگری، موسيقی، ساختن خانه و گرمابه، جداسازی سنگها و فلزهای کمياب، گلاب سازی، فرآوردهای پوشا
پرواز در چهره ی آرزويی بيان شده و اين خود نشان دورنگری و دورانديشی اين . دارو سازی و کشتی سازی

بنا و مهندس، ستايش در اين داستان همه ی پيشه وران، کشاورز، هنرمند، دبير، لشکری، شيمياکر، . فرهنگ است
  . می شوند

ديوها در شاهنامه بيشتر تنومندانی خود خواه هستند که نسبت به مردمان بی مهرند ولی از عهده ی کارهايی دشوار (
می توان با جادوی ( و ديگر اينکه به رازهايی سودمند آگاهی دارند) ماشين آلات سنگين: از ديد امروز( بر می آيند

   .) چنانچه ديوها به تهمورث نبشتن می آموزند)رايانه مقايسه کرد
   چــه مــايــه بــدو گــوهــر انــدر نــشــاخــت       تــخـــت ســـاخـــتی يــكــیبــه فــر آــيــانــ

    یز هــامــون بــه گــردون بـــر افـــراشـــتـــ     ی ديـــو بـــرداشـــتـــیآــه چــون خــواســتــ
   نـــشـــســـتـــه بــــرو شــــاه فــــرمــــان روا     ــورشـــيـــد تـــابـــان مـــيـــان هــــواچـــو خـ

    فـــرو مـــانـــده از بـــخـــت او یشــگــفـــتـــ    جــهــان انــجــمــن شـــد بـــر آن تـــخـــت او
   مــــر آن روز را روز نــــو خــــوانــــدنــــد       بـه جــمــشــيــد بــر گــوهــر افــشــانــدنــد
    زمـــــيــــــن یبـــــرآســـــوده از رنـــــج رو     ســــر ســــال نــــو هــــرمــــز فــــروديـــــن

   ــد  و جــام و رامــشــگــران خــواســتـــنـیمــ      بـــيـــاراســـتـــنــــدیبـــزرگـــان بـــه شـــاد
   بــه مــا مــانــد از آن خــســـروان يـــادگـــار      چـــنـــيـــن جـــشـــن فـــرخ از آن روزگـــار

   نـــديــــدنــــد مــــرگ انــــدر آن روزگــــار       رفــت آــاریچـنــيــن ســال ســيــســد هــمــ
    یمــيــان بـــســـتـــه ديـــوان بـــه ســـان رهــ     یــــز رنـــج و ز بــــدشــــان نــــبــــد آگــــه

    نـــــوش یزرامــــش جــــهـــــان پـــــر ز آوا    بـــه فـــرمـــان مـــردم نــــهــــاده دو گــــوش
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   ــردگــــار  از آـینـــديـــدنـــد جـــز خـــوبـــ      چــنــيـــن تـــا بـــرآمـــد بـــريـــن روزگـــار
در اين جهان بينی انسان کردگار، خود انديش و خودسالار است، هنر از او پديدار می شود، او می تواند جهان را 

انسان از پديده های جهان برانگيخته می شود، می انديشد، می جويد و در همپرسی و همياری ديگران . بيآرايد
ز او می تراود، ابزار زاييده ی انديشه ی اوست  که جهان را هنر ا. می شود وسپس می آفريند) آبستن(بارور

شايد ابزار کار، شيوه ی و ميزان توليد را آسان کند، نياز های مردم را دگرگون سازد، خانه ها و . دگرگون می کند
  .شهرها را گسترش دهد، آز و دشمنی را به بار آورد، و لی انسان  بر ابزار فرمانرواست

    نـــديـــد یچــو مــن نــامــور تــخــت شـــاهـــ     ــهـــان از مـــن آمـــد پـــديــــدهـــنـــر در جـ
    که من خـــواســـتـــم یچــنــانــســت گــيــتــ     مـــن آراســــتــــمیجـــهـــان را بـــه خـــوبـــ

.   سختی در کار، بُن مايه ی ساختنِ ابزار است برخلاف فرهنگ ايران بينش ماترياليسم است، که می پندارد فشار و
انديشمندان ماترياليسم، مارکس و . ابزارکار و شيوه ی توليد است که رابطه های اجتماع و جهان را دگرگون می کند

. بدقت بررسی کرده اند) در شماری از جامعه های اروپا( انگلس، روند و تغيير جامعه ها را از ديدگاه خودشان
ت که پژوهش در واقعيت اگر گام به گام دنبال شود، بسان پژوهش اين جامعه شناسان، می تواند ديالکتيک بديهی اس

ولی نتيجه گيری، پندارهای شخصی، و گسترش به جامعه های ديگر و به ويژه به آينده، به ژرف بينی . و عقلی باشد
بسيار ناچيز است زيرا که ) تئوريها( ويی هااحتمال درستی در يک چنين پيشگ. وآينده نگری پژوهشگر بستگی دارد

ماترياليسم در جاده ی باريک واقعيتی حرکت می کند که در آن امکان برخورد به همه فاکتورهای ناشناخته، که در 
  .آينده می رويند، وجود ندارد

  :ه مرور می کنيم، با کم و کاست و کوتا* برای يادآوری، روند و تغييرهای جامعه ها را، از ديدگاه مارکسيستی
  )همه ی مارکسيست ها ماترياليست نيستند بلکه بيشتر خيالبافهايی ايداليست يا يک جور پيروانی نابخرد هستند*(

می زيستند، که به خاطر نيازهای زندگی  ) گروهی محدود(از نظر مارکسيسم جامعه های نخستين همه بصورت کُمون 
در اين . ايی آنرا نداشتند که چيزی بيشتر از نيازهای خود بدست آورنداين گروه ها توان. به هم وابستگی داشتند

اين . جامعه نه ارزش اضافی توليد می شده و نه استثماری وجود داشته، بنا براين جامعه ی آرمانی بوده است
يی اجتماع  هدف نهايی هر کمونيستِ دورانديش است که يک روزی، مردم پيشرفته ی جهان، به يک چنين جامعه 

  .برسند
و به ساختن ابزارهای ساده ای دست زده و بدين " خرده هوشی داشته و سر سوزن ذوقی"بدبختانه اين جامعه 

در اين جامعه ی ايدآل در اثر رُشد ابزارکار و . ترتيب توانسته است که کمی بيشتر از مصرف خود جامعه توليد کند
جامعه ای . ( ت زمان به جامعه ی برده داری تبديل شده استتوليد ارزش اضافی، استثمار به وجود آمده و در گذش

  ).بسان رومی ها و مسلمانان اوليه
اگر جامعه ی برده داری بيشتر از خير و رحمت االله  برخوردار می شد مشکلی نبود و همه ی مردم جهان برده های 

پيش از ) اروپايی( س جامعه های ولی مارک. تازيهای ها می شدند و بشارت محمد و االله هم به حقيقت می پيوست
و به اين نتيجه رسيده که بالاخره فشار بر برده ) اواز حکم جهاد و غنيمت کالا آگاهی نداشته( اسلام را بررسی کرده

و جامعه برده ) مثل اسپارتاکوس( ها به ميزانی می رسد که آنها ديگر تحمل بردگی را نداشتند، دست به شورش زدند
از درون همان جامعه ی برده داری ) يک نوع جامعه ی مالک و رعيتی( سپس جامعه فئوداليستم. ندداری را برانداخت
بديهی است که در اين جامعه همه ی رنج و زحمت سهم رعيت ها و تمام محصول حق مالک ها . آفريده می شود

ر و نقش ابزارکار در توليد و در اثر تنبلی رعيت ها يا زرنگی مالک ها وسايل کشاورزی روز بروز بهت. بوده است
  .مهمتر می شده است

خلاصه اهمّيت ابزار در توليد و رُشد ارزش اضافی باعث می شوند که نه تنها پيشه ورانی در فئوداليسم بوجود آيند  
بالاخره روزی نيروی بخارکشف، ماشين هايی بکار . بلکه متفکرين و جويندگان بيشتری هم به دانشيابی بپردازند

يعنی سرمايه دار صاحب ابزارهای مدرن، کارگر . می شوند، سر انجام کارخانه و کارگر به وجود می آيندگرفته 
شايد اين تغييرات . عرضه کننده ی نيروی کار، کالا بازده ی مشترک آنها وبازار تعيين کننده ی ارزش کالا می گردد

سبب دگرگونی اين جامعه ها تنها دگرگونی به کردار و بدرستی در بعضی از جامعه ها  پيش آمده باشد، ولی 
ابزارهای کار آنها در توليد نبوده است که مارکسيست ها بتوانند، بر اساس اين آگاهی، روند و آينده هر جامعه ای را 

  .پيش بينی کنند
اهمه ی به هر حال آنها عقيده دارند که سرمايه کم کم در مالکيت افراد محدودی جمع می شود و به مرور زمان آنه

گرچه در جامعه ی . وسايل توليد را می خرند، مردمان جهان را به خدمت خود می گمارند، اين نماد امپرياليسم است
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به . امپرياليسم مردم می توانند آزاد و راحت زندگی کنند ولی همه برای سرمايه دار کار می کنند واستتثمار می شوند
ايد از هماکنون دست به کار شد و با نيروی کارگران امروز، سرمايه دارن اين سبب بعضی ها به اين فکر افتادند که ب

کارگران بايد به زور بر مردم حکم رانی کنند ). جهادِ بدون مجتهد( را نابود کرد و سرمايه آنها را در دست گرفت
يعنی به جامعه ی بطوريکه هيچ کس ديگر استثمار نشود و بدين روند روزی به همان زندگی  که کُمون های اوليه، 

در ديکتاری کارگران هيچ کس نمی تواند مالک چيزی باشد، به اين ترتيب مشکل ارزش اضافی . کُمونيستی، برسند
صورت ) انقلاب(البته بايد تغييرهر جامعه به جامعه يی ديگر ناگهانی و با، شورش و خشم و کشتار،. از بين می رود

  .بگيرد و گرنه زيربنايی نخواهد بود
 به کردار دگرگونی های اجتماعی را در مملکت های نو و کهنه ی جهان مشاهده می کنيم، نيازی نيست که در چون

البته نادرستی هايی که در مارکسيسم . اينجا نادرستی ديدگاه مارکسيستی را در مورد تغييرهای جامعه روشن کنيم
  .  او فريدريش انگلس نمی کاهندآشکار شدند از ارزش پژوهشها و انديشه های کارل مارکس و هميار

کژ فهمی بزرگی که، مارکسيست ها بر اساس ايمان، و پيروان مکتب های ديگر نا خودآگاه، درنگرش خود دارند 
يعنی  فکر می کنند که هرچه . اينست که رُشد بينش و دانش مردمان را با رُشد و ابزار توليد آنهاهمگام می دانند

درن تر باشد، جهان بينی و شناخت آن مردم از هستی درست تر، در نتيجه از خرافات و وسايل توليد مردمی بهتر وم
ما نمی خواهيم که نا برابری های بينش مردم . آرمان های مذهبی دورتر، به مردمسالاری نزديک تر می شوند

ورهايی مثل آمريکا، زيرا روشن است که کش. کشورهايی را شمار کنيم که دارای وسايل توليد و کالای مساوی هستند
برزيل، تايوان، کره جنوبی، اندونزی، تايلند و بيشتر کشورهای مستعمره ی سابق، با حکومتهای گوناگونی اداره می 

در اينجا ما تنها يک مملکت اسلامی را در نظر می گيريم، . شوند،  درتوليد کالا همه يک نوع ابزار به کار می برند
درعربستان با تعداد کمی . يازی به پژوهش درحکومتِ کشورهای زيادی نداشته باشيممثلاً عربستان يا کويت، که ن

. کارگر، که بيشترهم خارجی هستند، به کمک ماشين های مدرن کالای نفت را از زمين برون می آورند و می فروشند
م اين مملکت خودشان مرد. البته اين کارگران، بر اساس ارزش اضافی، در سال ميلياردها دلار استثمار می شوند

در اين .  چيزی را توليد نمی کنند و از برکت دلار راحت و بی زحمت به مصرف کالا و البته به عبادت االله، مشغولند
اگر هنوز هم . مملکت احکام شريعت اسلام، به کوری چشم انسان دوستان، مانند هزار سال پيش، اجرا می شوند

ند به خاطر مدرن بودن وسايل توليد آنها نيست بلکه به دليل فشار کشورهای آشکارا انسان را خريد و فروش نمی کن
در اين مملکت نفت خيز با همان عدالت و قضاوت اسلامی زنان را سنگباران ومردان را گردن می . خريدار نفت است

سرمايه داران بی ابزارهای مدرن و کاخهای زرين نتوانستند از مردم ستيزی، بد منشی، تاريک انديشی، اين . زنند
  .فرهنگ بکاهند

بهتر است که کمی هم از فرهنگ باشکوه ايران کُهن سخن بگويم زيرا که تنها راه گشای آزادی ايرانيان، فرهنگ 
بطوريکه هزاران لوحه کوچکِ گلی، که در کاوشهای تخت جمشيد يافته شدند، نشان می . خود ايرانيان خواهد بود

درهنگام ساختن کاخهای تخت جمشيد کارداران، کارگزاران، . ی وجود نداشته استدهند در ايران کُهن برده دار
.  اندازمندها، هنرمندها، ديده بان ها، گارگرها و مهندس ها و کارکنان ديگر مزد  می گرفتند، البته نه به يک اندازه

ن، دبيران چندين برابر به ورزندگان، آموزگارا. مردها و زنها با کردار مساوی مزد مساوی دريافت می کردند
در . در اين لوح ها مزد کارکنان با شماری از پيمانه های شراب ياداشت شده است. کارگران ساده مزد می پرداختند

ايرانيان نومسلمان می کوشيدند، و هنوز . ايران برده داری، حتا پس از تحميل اسلام بر ايرانيان، پذيرفته نبوده است
در فرهنگ . ن انسان ستيزی را، حتا باساختن روايت های دروغ، از درون اسلام بزدايندهم در تلاش هستند، که اي

ايران کشاورزان و ارباب ها، حتا در دوران ساسانيان، ارجمند شمرده می شدند، تا هجوم مجاهدين اسلام، هيچگاه 
  .نبودند" رعيت و مالک" سزاوار مفهوم کلمه های

ر و کالای ساخته آنها ارزيابی نمی کردند، بلکه منش نيک و راستکاری يا بد در فرهنگ ايران مردمان را با ابزا
ايرانيان جويندگی و خرد کارآيی انسان را باور . منشی و دروغوندی را بُن مايه ی زندگی و نازندگی می دانستند

بديهی . ان ديگر، نداشتندداشتند، آنها خود را در راه گشايی می آزمودند و نياز به پيروی از احکام  االله، و بيگانگ
. است مردمی که تمام حقيقت گذشته و آينده را در قرآن دارند به سوختن کتابخانه و کشتن خردمندان جهد می ورزند

با مدرن شدن ابزار کار در جهان تنها حربه ی مجاهدين تغيير می کند نه حکم کشتار کسانی که به االله و معاد ايمان 
ه در بُن هر پديده ای، رازی و خدايی را می انگارند، می جويند و می کوشند تا بهشت روی ايرانيان ک. نياورده اند

در فلسفه ی فرهنگ ايران انديشه، کردار، خرد و کارآيی انسان آفريننده ابزار است نه . زمين را خودشان بسازند
ان را نوسازی و به سازی می مردم روستا، شهروندان و هم کشوريان با کار خرد پذير خود جه.  پرستنده ی آن 

ورزگر در زمين مهر و آهنگر در آهن هنر می افشاند، انديشمند در پديده ها پژوهش و با آنها همپرسی دارد . کنند
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همه به هستی مهر می وزرند نه برای فروش کالا بلکه برای اينکه در جهان . راز گشا و راه گشای آينده است
  .دسرور، خشنودی و شادی و بيافرينن

  )حافظ(  يادگاری  که  در اين  گنبد  دوّار  بماند    از  صدای  سخن  عشق  نديدم  خوش  تر
  . انسان ايرانی از مهر برانگيخته می شود، بر خلاف انسان ماترياليسم که او را ابزار بر می انگيزد نه مهر 

  . فردوسی انسان را برای خرد ورزان چنين می نگارد
     شــد ايــن بــنــدهــا را ســراســـر آـــلـــيـــد     مـــردم آمـــد پـــديـــدیچــو زيــن بـــگـــذر

     بــه گــفــتــار خــوب و خـــرد آـــار بـــنـــد     سـرش راســت بــرشــد چــو ســرو بــلــنــد
      ـرمــــــان بـــــــرد مــــــر او را دد و دام فـــــ    و خـــــردی هــــوش و رایپــــذيــــرنــــده 

  یچــه بــاشــد يــكـــی ــنآــه مــردم بــه مــع    انـــــدآــــــيیز راه خـــــرد بـــــنـــــگـــــر
  :زرتشت ايرانيان را با نگرش بزرگواری ستوده است 

  .وسپندان استايرانی پُر  فرّ، پُر خواسته، پُر مهر آفريده شده و اوست که دارنده ی شکوه، رمه و گ
 .بر او خرد نيکو و خواسته ی نيکو فراهم آيد واوست که بر اندازنده ی آز و دشمنی است

اکنون سزاوار است که براستی مردم ايران، پذيرنده ی هوش، خرد، خواسته و رای نيکو، براندازنده ی آز ودشمنی، 
 .سر برافرازند و بندها را کليد شوند
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